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  چكيده

رهبر سياسي   خلافت عباسي در دوره المتوكل علي االله تلاش داشت بار ديگر به عنوان      

مذهبي جامعه اسلامي عرض اندام كند بنابر اين به كمك اهل حديث وتركان و با تاييد ايشان به 

سركوبي شيعيان و معتزله و تحت فشار قرار دادن ايشان نمود . متوكل ضمن احضار امام هادي به 

به اكرام اهل حديث و سامراء , فرامين تحقير آميزي عليه معتزله , شيعيان و اهل ذمه صادر كرده ؛ 

به ورود تركان شده بود  بزرگان ايشان پرداخت , همچنين بي اعتمادي به عنصر ايراني كه منجر

فراهم كرد تا تركان سني مذهب در كنار اهل حديث و خلافت عباسي همچون حلقه هاي  زمينه اي

يك زنجير بر شيعيان ع معتزله و گروههاي پائين دستي اجتماعي فشار وارد كنند  اين مبارزه تمام 

عيار با جريان هاي عقل گرا در دوره متوكل تاثيرات منفي بسياري بر رشد و شكوفايي تمدن 

  ت .اسلامي داش

  : شيعه , معتزله ,متوكل , اهل حديث ، خرد گرايان اسلامي كليد واژگان
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  طرح مسأله

م ) هستند ؛ از آن جا كه واصل به  748ه / 131معتزله پيروان واصل بن عطا (متوفي         

دليل اختلاف درباره قدر و منزلت ميان ايمان و كفر با حسن بصري از مجلس درس او خارج 

) انديشه اعتزال بعدها  11، 1358واصل و پيروانش به معتزله مشهور شدند (بغدادي ،شد ، 

ي در تحولات سي در اسلام گشت . كه نقش عمده اتبديل به يكي از مهمترين مكاتب خدا شنا

) هدف معتزله متحد ساختن  gimaret.d.783علمي ، سياسي ، فقهي و اجتماعي داشت (

لي مسالمت آميز مربوط به جدالهاي بين احزاب سياسي ، مذهبي جامعه اسلامي بر پايه راه ح

  )  Madelung.p.1164بود . (

علت اصلي شكل گيري معتزله منازعات فرق اسلامي  در باره  مرتكبين گناه كبيره بود          

) 186،  1417) كه آيا مرتكب كبيره ، مومن است يا خير؟ ( مقدسي ،  708،  1358( بغدادي ،

مفيد نيز علت جدايي واصل بن عطا از حلقه درس حسن بصري را در خصوص مسلمان شيخ 

  ) 36، 1371و يا كافر بودن مرتكب گناه كبيره ياد كرده است ( شيخ مفيد ، 

پس از جريان اعتزال و رويگرداني  واصل بن عطا از حلقه درس حسن بصري ،فرقه هاي        

گسترش يافت ؛ كه بعضا تحت تأثير شبهات و مسائلي كه جديد كلامي در جهان اسلام  پديدار و 

در جامعه پيش آمده بود ، نمود و ظهور يافت. به خصوص مطرح شدن سؤالات اعتقادي در ميان 

مسلمانان  و احساس نياز به  كساني كه بتوانند با تكيه بر عقل و استدلال به پاسخگويي سوالات و 

ن   مكتب معتزله  ، كاتب كلامي گرديد. در اين ميا، موجب رشد و گسترش م بپردازند شبهات

ي بود كه  در مناظرات و مباحث كلامي ، خردگرايي و تأكيد بر عنصر عقل را سر اولين فرقه ا

)  بي ترديد حركت خرد گرايي معتزله از يك  413، 1352لوحه كار خويش قرار داد. ( تفتازاني ،

نگرش اعتقادي تعصب آميز خوارج آغاز شد و از  طرف در تضاد و مخالفت  با اخلاق افراطي و

كه به عنوان موافقان حاكمان   –» مرجئه«سوي ديگر در برابر تساهل  سياسي و تفريط  اخلاقي 

و از طرف ديگر نهضتي در جهت مخالفت با فرقه هاي  -سياسي ( بني اميه) به شمار مي آمدند 

) نيز معتزله،  درجهان اسلام نخستين  131،  1367الحادي و ثنوي گرايي و مانويت بود. (گيب ،
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گروهي بودند كه به بررسي و نقد  انديشه هاي فلاسفه يونان ، ايران و متكلمان آيين يهود و 

  مسيحيت همت گماشتند.

  

  روابط معتزله با شيعه

در مورد مرتكب گناه كبيره ، عملا از » منزله بين منزلتين«واصل بن عطا با طرح نظريه        

را پايه گذاري نمود (مسعودي ، » اعتزال«ديگر فرق مسلمان كناره گيري كرده و  مكتب 

) وي معتقد بود ؛ مسلمان مرتكب كبيره نه مومن است و نه كافر بلكه فاسق به  104، 1360

)اصول عقايد مكتب نو ظهور معتزله از ديدگاه واصل  11، 1358شمار مي آيد . ( بغدادي ، 

منزله «، » عد و وعيد«، » عدل«، » توحيد«پنج ركن  اصلي است كه شامل : بن عط امبتني بر 

اشتهار يافت ، » اصول خمسه«بوده كه بعدها به» امر به معروف و نهي از منكر«و » بين منزلتين

كسي استحقاق عنوان معتزلي را پيدا مي كرد كه به اين  اصول معتقد  باشد ( ابن خياط ، 

خلاف اهل حديث ، استدلال عقل را در مباحث رواج داده و اصول  ) معتزله بر 126،  1344

  ) 41، 1345اعتقادات خويش را با استدلال و نظر تدوين كردند . (اقبال آشتياني ، 

مساله حدوث كلام االله كه از سوي معتزله مطرح شده بود منجر به افزايش تضاد ميان معتزله         

استدلال متكي بودند و اهل حديث اين سبك و سياق را نمي  و اهل حديث شد . معتزله به عقل و

پسنديدند ، شيعه مانند معتزله معتقد بوند كلام خدا قائم به ذات او نيست بلكه قائم به غير اوست . 

يعني خداوند سخن را در چيزي ايجاد مي كند ؛ چنانچه سخن را در درختي ايجاد كرد و حضرت 

) امام صادق در اين باره اظهار كرده اند كه كلام صفتي  126تا ، موسي آن را شنيد ( محدي ، بي 

) موضع  290- 288، 1398و صدوق 143،  1381حادث است و با خداوند ازلي نيست (كليني ، 

دوري از سخت گيري و غلو بود . شيعه هر چند با عقيده  –شيعه كه بر گرفته از امامان شيعه بود 

مانند موجودات ديگر حادث مي دانستند توافق داشتند در اطلاق معتزله از اين حيث كه قرآن را 

بر كلام خداوند ، اكراه داشت ، زيرا در قرآن  كريم و احاديث نبوي، چنين وصفي  » مخلوق«واژه 

،  كذب و سخن » مخلوق «براي كلام خداوند نيامده است . افزون بر اين ، يكي از معاني واژه 

) همسويي شيعه با معتزله در كليات موضوع ، عامل مثبتي  19،  1371نادرست است ( شيخ مفيد ، 

گ براي گسترش فعاليتهاي شيعه بود . شايد بتوان گفت ؛ شيعه در چنين محيطي به غني كردن فرهن



       هم                                             پانزد پژوهشي تاريخ.سال چهارم.شماره ميفصلنامه عل      

١�٢ 

 

ق و فشار ، خود را در تاثير پذيري از فرهنگ غالب بر جامعه خود پرداخت تا در دوره هاي اختنا

  اسلامي حفظ كند .

  

  توافق شيعه با معتزله موارد

ت ، تشبيه ، خلق قرآن ، حدوث صفات و عه در برخي موارد از جمله نفي رويشي        

) شيعه مثل معتزله امامت را  34استطاعت با معتزله موافق بوده است . (حسيني علوي ، بي تا ، 

شيعه با معتزله در ) اين امر نشانه همساني  65، 1371طف الهي قلمداد مي كرد ( مفيد ، لمظهر 

اين موارد است . همچنين كم اعتنايي معتزليان به نقليات از جمله مواردي بود كه مقاصد 

  شيعي مي ساخت .

 

  ديدگاههاي متفاوت شيعه و معتزله

هر چند معتزله و شيعه در مهمترين اصول اعتقادي همداستان بوده و از آنان به عنوان        

مبحث اختلافي شيعه با معتزله در درجه نخست مساله امامت بود . عدليه ياد مي شود اما  

) معتزله در مسائلي همچون توحيد بهترين مطالب را عرضه ولي در  66،  1371(جعفريان ، 

بحث امامت و ارجاء همانند حشويه نمي دانستند چه چيزي را رد و يا اثبات كنند ، (شيخ 

ف شيعه با معتزله اين موارد است ؛ شيعه به عصمت ) از ديگر موارد اختلا 48،  1371مفيد ، 

انبياء قبل از بعثت اعتقاد دارد ولي معتزله آن را به بعد از بعثت محدود مي كند ، شيعه قياس 

را حجت نمي دانند در حالي كه معتزله به آن عمل مي كنند . شيعه معراج را پذيرفته اند و 

 ) 537، 385،لمبتون ،  3، 1371معتزله آن را رد كرده اند . (مفيد ، 

اولين تماس معتزله با شيعه در پايان قرن سوم هجري با بنو نوبخت بود : ابوصالح نوبختي        

) مولف فرق الشيعه روابطي با معتزله 310) و پسر برادرش حسن بن موسي (وفات 311(وفات 

تو اخبار ائمه و آثار )خاندان نوبختي از متكلمان شيعه در پر  GIMARET>D>VII>Pداشتند (

متكلمان نخست شيعه مانند هشام بن حكم پرورش يافتند . مهمترين فردي كه بعدها تمايزات 
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اعتقادي ميان شيعه با معتزله رابيان كرد شيخ مفيد بود ، وي به معتزله كه شيعه را متهم به فقدان 

د شيعه شناخته شده بود و در نز خ داد ه و اصرار دارد كه روش عقليانديشه عقلي كرده اند پاس

  ) 284و مناظره بوده اند . (شيخ مفيد ، بي تا ،  متكلمان نخست شيعه اهل بحث

  

  بررسي علل سياسي ، اجتماعي ، ديني رشد و افول معتزله

معتزله در دوران خلافت هارون الرشيد و مأمون توانستند نفوذ سياسي و اجتماعي خود را          

دوران  خلافت متوكل نه تنها نفوذ سياسي خود را اردست دادند بلكه  گسترش دهند ، ولي در

ه برخاست. در هر صورت شدت مخالفت نموده ، و با آنان به ستيز متوكل با مذهب معتزلي به

معتزله براي دفاع از كيان اسلام در برابر امواج مخالف كه سعي در براندازي آن داشت به تلاش 

ل پيشرفت آنها همين مساله بود معتزله خطري كه از سوي اديان ديگر وافر پرداختند و يكي از عل

،  1364متوجه اسلام بود را درك كرده بودند و با شدت سعي در مقابله با آن داشتند (جار االله ، 

) و به مبارزه عليه دهريان و ثنويان پرداختند و اين مبارزه را هدف اصلي خود ساختند . 36-43

) متكلمان معتزلي در بيان و خطابه چيره دست بودند و در  116، 1358،  1(الفاخوري ، جلد 

) و به دفاع از كتابها و رساله ها و  232مناظرات خود از آن سود مي جستند ( ابوزهره ، بي تا ، 

) و نيز خود را به سلاح  167بيان و استدلال عقلي نظرات خود پرداختند . ( حقوقي . بي تا . 

) و از آن در مجادلات علمي با دشمنان سود  46.  1364هز ساختند . (جار االله . فلسفه و منطق مج

بردند و شروع به فرستادن رسولاني براي نشر عقايدشان به اطراف و اكناف ممالك اسلامي نمودند 

) وجود علمايي در ميان ايشان كه دانش وسيعي داشتند مثل واصل بن عطا  90. 3(امين ، بي تا . ج

رد . ( شيخ الاسلامي ، يي كاملي با آيات قرآني داشت و آن را به شيوه عقلاني تفسير مي ككه آشنا

  ) در رشد آنها تاثير داشت .30، 1363

معتزله در مناطق عراق و فارس از جايگاه و مقبوليت اجتماعي خاصي  برخوردار بودند          

وردار جامعه را تشكيل مي داد در عين حال ) و پيروان آنها  عمدتا قشر برخ 76(ابوزهره ، بي تا ، 

) كه از  22،  1368(مشكور ، اجتماعي معتزله جنبه سياسي داشتمهمترين علت پيشرفت 

ملاحظات سياسي ناشي مي شد ، در واقع مهمترين دوره رشد بلوغ معتزله و اوج آن از دوره مامون 

ون شك وجود روابط نيكو و تقرب ) بد 90،  3تا سالهاي آغازين خلافت متوكل است ( امين ، ج
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آنها به خلافت موجب مي شد مقاماتي به ايشان تفويض شود و معتزله هم از اين موقعيت به نفع 

) اوج قدرت معتزله  30،  1363پيشبرد مقاصد خويش استفاده مي كردند ( شيخ الاسلامي ، 

را به سوي خود  افيت خلبود كه معتزله توانستند حمادردوران مامون و دو جانشين بلافصل او 

جلب كنند . معتزله از استبداد خلفا براي تحميل عقيده خود بر جامعه بهره بردند و با آن كه خود 

را آزادي خواه معرفي مي كردند در تحميل عقيده خود به مخالفان فشار آوردند ، سخت گيري آنان 

  موجب انزجار جامعه از ايشان و خلفاي حامي آنها شد .

معتزله به خاطر استفاده از تعقل و شيوه جدل با توجه به ناتواني اكثر مردم در استفاده از            

ي نداشتند و تنها بر احاديث پيامبر و ديث كه با عقل و استدلال ميانه ااين روش نسبت به اهل ح

ضع اقليت ظواهر قرآن تكيه مي كردند و عقايد ديني توده را تشكيل مي دادند از نظر تعداد در مو

بودند در اين شرايط مامون ، معتصم و واثق قصد داشتند اين عقيده مورد پسند اقليت در سطح 

يت جامعه بود كه جامعه عمومي شود . فشار ها براي تحميل عقيده مورد پسند اقليت بر اكثر

نپذيرفتن ي داشت و سبب نارضايي گروه كثيري شده بود از جمله اين فشارها بازتاب گسترده ا

) آزاد  5755، 13، ج 1363شهادت فرد غير معتزلي بود و اخراج آنها از خدمات دولتي ( طبري ، 

) و فشار بر محدثين مخالف عقايد  52، 1362 ،نكردن اسرايي كه معتزلي مسلك نبودند ( يعقوبي

م از دلايل بد ) كه اين ه 143، 1346، صفا ،  294،  1407معتزلي به حد تكفير رسيد ( ابن كثير ، 

  بيني توده مردم از قايد معتزلي مي شد.

عتزله فقهاي اهل حديث طي ساليان متمادي عقايدي را در جامعه تسري داده بودند عقايد م         

ت خدا در قيامت به هيچ وجه مورد تاييد اهل حديث نبود زيرا به به ويژه خلق قرآن و نفي روي

زله ي خود نصي از جانب پيامبر و اصحاب نداشتند . در برابر معتادعاي آنها معتزله در اثبات ادعا

بيشتر روش استدلال و جدل و استناد به قرآن را به كار مي بردند تا  براي اثبات عقايد خويش

  )125-124،  1985ابن مرتضي ،  5751،  13، ج 1363حديث ( طبري ، 

ياسي معتزله نسبت به فقها ي اهل دستگاه خلافت عباسي در دوره حاكميت و نفوذ س          

حديث سخت گرفت ، از جمله احمد بن حنبل ، نعيم بن حماد خزاعي ، ابو يعقوب يوسف بن 

در اين ماجرا ابو يعقوب يوسف  تقاد به خلق قرآن خودداري كردند،يحيي البويطي كه چون از اع

از دنيا رفت ( ابي اسحاق كه در زندان  231بن يحيي البويطي زنداني شد تا آنكه سرانجام سال 

  )111-110شيرازي ، بي تا ، 
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حمايت دستگاه خلافت در ترويج آراء معتزله موجب شد تا جايگاه خلفا به عنوان مدافع          

مذهب سنت و جماعت نزد عموم جامعه به نوعي دچار خدشه كردد ، نيز باعث شد  ثبات سياسي 

آرامي بر ضد خلافت را فراهم آورد . خشم مردم  خلافت مورد تهديد قرا گرفته ، موجبات نا

به طور  )  143- 139، 1346نسبت به مامون به جايي رسيد كه او را امير الكافرين ناميدند (صفا ، 

كلي حمايت دستگاه خلافت از معتزله موقتي بود ، واثق هر چند در ابتدا مشتاق بود ولي در اواخر 

نت چه در تشريفات دادگاهي و چه فراتر از آن ، كار كار حكومتش به اين نتيجه رسيد كه مح

)واثق در اواخر كار به دليل ناكامي احمد بن ابي داود  HINDSVOL[)آمدي لازم را ندارد (   

در مناظره با يكي از محدثين در مورد عقايد معتزلي از سخت گيري براي تحميل عقايد آنان كم 

 1419،سيوطي ،356، 1402دشه شد ( ابن جوزي ، كرد ؛ و خود ابي داود هم اعتبارش دچار خ

  ) 322،  1407؛ابن كثير ؛  264،

عامل ديگر در پيشرفت معتزله تكاپوي ايشان در حل اختلافاتي بود كه ميان مسلمانان          

) ايشان مخصوصا واصل بن عطا كه در مساله قتل عثمان موضع  20، 1364وجود داشت ( جار اله ،

نكرده بود ، با علويان مدينه روابطي استوار داشت ؛ زيديه او را مانند پيشوايان خود را مشخص 

كمك  ) عامل مهم دروني كه به قدرت يابي ايشان22،  1368خود محترم مي شمردند ، ( مشكور ، 

ي بود كه در آغاز پيدايش به خصوص در اصول خمسه داشته اند نمود همبستگي و وحدت كلمه ا

  )31-30، 1363ي ، . ( شيخ الاسلام

متوكل براي مبارزه با معتزله ابتدا زمينه هاي تضعيف آنها را فراهم كرد و سپس قدرت آنها          

را در هم شكست . متوكل احساس نمود كه با خاتمه دادن به تمامي آن رفتارهاي تاسف برانگيز 

 HINDS(،محنت، آنچه به دست مي آورد ؛ بيش از چيزي است كه از دست مي دهد 

MIHNA P6 (  اولين اقدام او منع بحث و مناظره در مورد كلام خداوند و ساير عقايد بود . او

ه طي فرماني اعلام كرد افرادي كه در كار دين خدا مناظره مي كنند مورد تعقيب قرار  234در سال 

دلجويي قرار ورد مي گيرند و نيز كساني كه به خاطر امتحان عقيدتي زنداني شده بودند آزاد و م

  )496، 1360؛مسعودي ، 513، 2،ج1362،يعقوبي گرفتند.(

استدلال و جدل مهمترين ابزار معتزله براي غلبه بر مخالفان بود . ممنوعيت آن به منزله           

خلع سلاح ايشان قلمداد مي شد ضمنا متوكل از محدثين مخالف معتزله دعوت كرد و به آنها 

واست در مساجد احاديثي در رد معتزله بيان كنند از جمله مصعب زبيري جايزه داد و از ايشان خ
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) و اسحاق بن اسرائيل ،ابراهيم بن عبداالله هروي ،ابوبكرو عثمان فرزندان 13،114،ج1358(بغدادي،

  شيبه را مي توان نام برد .

  

  مهمترين علل افول سياسي معتزله.

فايي و قدرت در سراشيبي سقوط افتادند ؛ اما اين معتزله بعد از رسيدن به نقطه اوج شكو          

سقوط دلائلي داشت : تقرب به دستگاه خلافت هر جند در كوتاه مدت براي آنها امتيازاتي داشت و 

حتي به اين فكر افتادند كه عقايدشان را به ميان مردم برده و آن را تبديل به مذهب رسمي كنند اما 

ربات در اضمحلال آنها نقش به معتزله وارد كرد ، همين ض در بلند مدت ضربات جبران ناپذيري

ي داشت . به دلايل متعدد و با غلبه اشاعره اين جنبش فكري رو به افول گذاشت و بسياري عمده ا

از آثار بزرگانش از ميان رفته به فراموشي سپرده شد ، مخالفان سر سخت بر آنان هجوم بردند و به 

اما مهمترين علت شكست اين جريان مربوط به  ن آنها بر امدند . طرق مختلفي در پي نابود كرد

معادلات سياسي مي باشد . حكومت تا وقتي به ايشان نياز داشت به حمايت آنها مبادرت كرد و 

زماني كه متوجه شد ايشان خود كم كم خطري جدي و قدرتي موازي تبديل مي شوند دست از 

واقع مصادف بود با انحطاط علوم عقلي ، خلافت وي كل در وحمايت خود كشيد آغاز حكومت مت

متوكل سبب غروب آفتاب زمينه را براي غلبه اهل سنت و محدثين متعصب فراهم آورد . مخالفت 

) متوكل از محنه دست كشيد . از اين زمان به بعد ، خلفا  18، 1363( شيخ الاسلامي ، معتزله شد 

به خشن ترين نوع تسنن وابسته شدند ( لمبتون معتزله را رها كردند و به صورت آشكار ، 

) متوكل با لغو احكامي كه دوره محنت را پايه گذاري كرد نقطه پاياني بر دوره سي 1385،133،

 )Gimaret, VII,784ساله برخورداري معتزله از لطف خلفاي بغداد گذاشت (

االله بن احمد از ياران احمد  متوكل به عزل قاضيان معتزلي مذهب اقدام كرد از جمله عبيد         

ه عزل كرده عبد السلام بن عبدالرحمن را كه مورد قبول بود به  234بن ابي داود را در سال 

) عزل احمد ابي داود مهره اصلي 1393،146قضاوت ساحل شرقي بغداد گذاشت و (تنوخي،ة 

احمد  237وكل در سال )افول نهايي معتزله را نشان داد . مت84-81، 1 ، ج1364،محنه (ابن خلكان

ابي دائد و پسرش را از منصب ديوان مظالم و قاضي القضاتي عزل و اموال آنها را مصادره كرده و 

  ) 14،6039ايشان را به بغداد تبعيد نمود (طبري،ج
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متوكل براي ضربه زدن به معتزله بستر را براي توسعه افكار اهل حديث فراهم ساخت كه           

ه اي كاري براي آنها بود . شايد بتوان گفت با قتل ابن زيات مقدمات عقب نشيني در نوع خود ضرب

و جلب فقها و تحبيب اهل حديث از سوي ديگر آغاز شد . (گلشني،  مكتب اعتزال از يك طرف

كم  بودند ، ثين)غلبه عنصر ترك بر دستگاه خلافت كه به شدت تحت تاثير فقها و محد 1374،636

در دست مي گرفتند در شكست آنها بي تاثير نبود . در كم رنگ شدن ستاره اقبال كم مشاغل بالا را 

معتزله مورخين و علما نقش مهمي داشتند و تا جايي پيش رفتند كه معتزله را خارج از دين و در 

ه از دشمنان نيرومند قرار گرفته بودند د كردند . معتزله در ميان دو دستشمار مذاهب باطله قلمدا

و در نهايت همچشمي ير بيشتر با،مشبهه ،مجسمه و گروه ديگر فقها و محدثين كه گروه اخ ؛زنادقه

) معتزله هم به 1368،28؛ مشكور، 1362،20اهل حديث به آنها از عوامل افول ايشان شد (فاضل، 

مخالفت صريح با محدثين بزرگي كه در ميان مردم محبوب بودند پرداختند؛متلاطم كردن درياي 

،) در واقع ايشان به عنوان قشري روشنفكر فاقد نفوذي بودند 1362سود آنها نبود (فاضل،عوام به 

  كه اهل حديث در ميان مردم عامه داشتند

به رغم اقدامات دوران محنت تعليم ايشان فقط مورد اقبال قشر عالي و تحصيل كرده و مرفه         

نارضايتي شديدي بر انگيخت.سرانجام ايشان واقع شد و فلسفه عقلاني ايشان در ميان قشري وسيع 

در اعمال مذهبي روزانه خود را متعصباني خشن و جزمي نشان داده بودند كه فاقد نيكوكاري 

انساني و تسامح و سعه صدر پيروان آئين ساده مسلماني اند تا آنجا كه در در روزگاري كه قدرت 

) از ديگر دلايل شكست 1367،133تند (گيب ،يافته بودند به تعقيب و آزار مخالفان خود مي پرداخ

مردم ملال آور شده بود و دسته  ايشان كثرت مناظراتي كه در خصوص خلق قرآن انجام ميشد براي

ي كه سبب برانگيختن اين مساله بودند مورد تنفر مردم قرار گرفتند و طبيعتا افرادي كه در مقابل ا

كردند مورد حمايت اكثريت مردم قرار مي گرفتند  ايشان مقاومت مي كردند و اين وضع را نفي مي

) اصولا هر نزاع و اختلافي كه به سماجت و جدل منجر شود تعصبات 1363،38(شيخ الاسلامي،

استفاده ي براي چيره شدن بر رقيب هر يك از متخاصمين به هر وسيله اكور بروز خواهد كرد ، 

  ج مي شود .ي اوقات از راه صواب خارخواهند كرد كه در پاره ا

شكست معتزله نيز به اين دليل بود كه آنها با تفوق عقلي و سياسي خود نظراتشان را به عنوان 

عقيده حكومتي تحميل مي كردند و اين به طور جدي موجب بي اعتباري عقل گرايي گرديد و به 

  )1385،101و بعدا به ظهور اشاعره منجر شد . (كريگ،دخيزش سنت گرايي



       هم                                             پانزد پژوهشي تاريخ.سال چهارم.شماره ميفصلنامه عل      

١�٨ 

 

فعاليت فرقه معتزله كه وسعت نظر و تسامح معروف آنها به سبب خشونتي كه در اگرچه         

نشان دادند لطمه ديد ؛ با اين حال افول آنها در تاريخ فكر اسلامي مقدمه اي است  "محنه "امر

براي شروع يك دوره ركود و انحطاط . معتزله از حيث اعتقاد به قدرت آزادي اراده انسان در نزد 

وده اند به مشاركت و مشابهت با مجوس گو اين كه دشمنان معتزله به همين سبب عامه متهم ب

كه در يك حديث راجع به قدريه آمده است  "مجوس امت"ايشان را قدريه خوانده اند تا عنوان 

مي دانسته  –در فعل و اراده  –درباره ايشان صادق آيد ، چون معتزله انسان را شريك قدرت الهي 

  )108،1385اغبه مجوس خوانده مي شدند يعني ثنوي (زرين كوب ،اند از طريق مش

به طور كلي عصر عظمت معتزله محدود و مشخص نيست . اما در ديدگاهي كلي بر قرن          

ابتدايي عباسيان محدود مي شود . متوكل با لغو احكام دوره محنت نقطه پاياني بر دوره سي ساله 

عباسي گذاشت . در حقيقت تا زماني كه خلافت از معتزله برخورداري معتزله از لطف خلفاي 

روي گردان شد ، معتزله نه تنها در پايتخت بلكه در نواحي متعددي از جهان اسلام گسترش يافته 

بود و به ويژه در ايران اقدامات صورت گرفته در مركز ضرورتا تاثير گذار نبود . به علاوه اگرچه از 

ص متنفذي به ويژه آل بويه را يافتند اه دنبال آن شاهزادگان و اشخحمايت خلفا محروم شدند ، ب

 ),Gimaret, VII  788كه از  آنها حمايت نمايد (

با همه آنچه گذشت معتزله از بين نرفتند و در مناطق شرقي خلافت در زير حمايت 

در عقايد  حكام ساماني و آل بويه به حيات خود ادامه دادند تا نهايتا با ظهور حكومت ترك كه

ديني سخت پايبند فقها و محدثين بود ند ، زمينه بر چيدگي آنها فراهم آمد ولي افكار و عقايد 

  ايشان به ساير فرق منتقل و به حيات خود ادامه داد .

  

  كارنامه معتزله

معتزله اگرچه با دفاع از اصل توحيد ( يگانگي خدا) توضيح و تبيين آزادي اراده و مسئول          

بودن بشر به اسلام خدمت كردند اما به طور كلي فسفه آنها با اعتقاد اكثريت مسلمانان در رابطه با 

ماهيت خدا و حدوث وي در تضاد بود ، از نظر ديگر مسلمانان محمد (ص) و قرآن منابع اصلي 

اسلام به حساب مي آمدند نه عقل ، از نظر اكثر مسلمانان بشر بايد در برابر خدا تسليم باشد نه اين 

ارات كه گمان كند از خدا بهتر مي فهمد . علماي حديث معتقد بودند با توجه به اين كه اظه
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وس، و اراده خدا است عقل هيچ جايگاهي در دين ندارد . (لاپيد موجود در احاديث همان خواست

168،1385(  

معتزله بر اثر استفاده از مباحث منطقي و فلسفي براي اثبات عقايد خود شروع به بحث ها           

و تاليف كتب و رسالات متعدد در اثبات عقايد خود و رد افكار و عقايد ديگران نموده و به اين 

ن تاويل و توجيه آيات صورت بنيان گذاران علم كلام در اسلام گرديدند . از خصائل اعمال آنا

) ظهور معتزله و مناظرات آنها با  59،1367قرآن و ايجاد روشي خاص در تفسير بود ( صفا ) 

مخالفان منتهي به پيدايش علم كلام و ظهور متكلمان گشت و علوم عقلي اسلامي با حربه منطق و 

  )441،1385استدلال مجهز شد . (زرين كوب ، 

اني بودند كه علنا اصل وجود يك مذهب دولتي را ، كه براي همه معتزله نخستين كس          

مسلمانان اجباري باشد ، اعلام داشتند و تعقيب كساني كه فكر ديگري داشتند را لازم شمردند . 

) در حالي كه براي معتزله بهتر بود كه به سمت و سوي سخت گيري 224،1353(پطروشفسكي ، 

خود دست به دامن قدرت ها نمي شدند . در اين صورت آن  نمي رفتند و براي نشر مباني فكري

ي شد . ( حيدر شكست ، كه به دنبال آن رها شدن كينه ها و انفجار نفرت ها بود ، نصيبشان نم

  )ق1375اسد ، 

ي آزاد انديش را مي داد جامعه اي انساني كه بر پايه عقل استوار ظهور ايشان نويد جامعه ا        

ده قدرت شدند بازيچه دست سياست مداران گشتند و به عناصر خود راي كه بود ولي چون آلو

گفته خود را درست و اجراي آن را واجب مي شمردند تبديل گشتند ، شايد اگر وارد كار حكومتي 

نمي شدند و با حاكمان هم كاسه نمي شدند اكنون بسياري از مشكلاتي كه جهان اسلام دارد وجود 

گونه ديگري بود . قطعا بسياري از نسبتهايي كه مخالفان به ايشان داده اند نمي داشت و اوضاع به 

صحيح و قانع كننده نمي باشد به فرض اين كه برخي از ايشان مرتكب اشتباهاتي شده و كج روي 

هايي داشته اند ولي اين امر موجب نمي شود خدماتي كه به اسلام كرده اند و مقابله اي كه با 

  پاسخ بسياري از شبهات و مشكلات را كه داده اند ناديده گرفت .مخالفين نموده و 

شكست معتزله براي تمدن اسلامي بسيار زيان آور بود زيرا اغلب ائمه اين فرقه پيشروان           

تفكر و تعقل و معتقدان به اختيار و تنزيه و دوستداران فلسفه و علوم نظري و اثباتي بودند و با 

لي توسعه و كمال مي يافت در صورتي كه شكست آنان وسيله غلبه تعصب و غلبه آنان علوم عق

  تشقف در ميان مسلمين و شكست عقل ، استدلال و مقدمه افول تمدن اسلامي گرديد
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  تسلط اهل حديث بر خلافت عباسي و مسائل سياسي اجتماعي آن

را كه در دوره قبل از متوكل به طور جدي شروع به بر كناري معتزله كرد و اهل حديث          

موقعيت سياسي و اجتماعي برخوردار نبودند ، رسميت بخشيد ، همچنين كساني را كه سياستهاي 

) و به شدت دستگيري 1363ضد شيعي داشتند در مقامات حكومتي به كار گماشت ( طبري ،

كه تحت  ) مبارزه با شيعه و معتزله براي حكومتي  607، 1348شيعيان را آغاز كرد .(طوسي ، 

سيطره و نفوذ اهل حديث بود ، به صورت يك اصل در آمد . بايد توجه داشت كه انسجام دروني 

شيعه به دليل داشتن امامت ، قابل قياس با معتزله نبود ، لذا وجود چنين انسجامي از درون كمتر 

معتزله فاقد چنين احساس نياز به حمايت از بيرون را با پيوند خوردن با معتزله فراهم مي كرد . اما 

  ) 72، 1372انسجامي بودند . (جعفريان ، 

براي نابود كردن موقعيت اجتماعي و اقتصادي علويان دستور هايي صادر شد كه از جمله آنها 

دينار بود كه متوكل آن  24000مصادره دارايي و ملك فدك بود ؛ در آمد فدك در آن زمان بالغ بر 

  ) 110اعطا كرد ( ابن طاووس ، بي تا ،  –از هواداران او بود را به عبداالله بن عمر بزيار كه 

متوكل به ساكنين حجاز هشدار داد تا هيچ گونه ارتباطي با علويان بر قرار نكرده و آنها را از نظر 

مالي حمايت نكنند و در عين حال بسياري از مردم را به خاطر رعايت نكردن اين دستور مجازات 

ي در حجاز  به سختي سپري مي شد چنانكه حتي زنان از تن پوش كرد . زندگي سادات علو

مناسب برخوردار نبودند ، به وقت نماز كهنه چادري را به نوبت مي پوشيدند و نماز مي گذاردند . 

  ) 552( اصفهاني ، بي تا ، 

شاعر  –نديمان و ياران متوكل همه ناصبي و دشمن علي (ع) بودند . افرادي چون علي بن جهم 

عمر بن فرج رخجي و عبداالله بن محمد بن داود هاشمي معروف به ابن اترجه از جمله  –مي نا

كساني بودند كه متوكل را از علويان بيمناك كرده و او را تشويق مي كردند علويان را سركوب و 

  ) 56،  1365نسبت به علي (ع) توهين روا دارد . (ابن اثير ، 

مان (ع) در مناصب حكومتي داخل مي شدند تا در موقعيت هاي شيعيان از دير باز ، به دستور اما

مناسب ، همكيشان خود را ياري دهند . چنانكه يعقوب بن يزيد كاتب از منشيان منتصر عباسي بود 

، در عين حال تاليفاتي در موضوع بداء داشته و كتابهايي به نام المسائل و نوادر الحج تاليف كرده 



����� ����� ��� ...���� �   در �%�$#��� "!
�ن ه�

١)١ 

 

) اين گونه افراد مخفيانه با امام هادي (ع) رابطه بر قرار مي كردند  313،  1398است ( نجاشي ، 

  )91،  1، ج 1348(طوسي ، 

در اين دوره قيامهاي متعددي از سوي علويان صورت گرفت كه در برخي موارد شيعيان با آن 

همگام مي شدند چنانكه پرچم دار قيام در مكه محمد بن معروف حلي بود كه از برجستگان شيعه 

  ) 280،  1398در حجاز به شمار مي رفت . (نجاشي ، 

علي بن موسي بن اسماعيل بن موسي كاظم در قيام ري شركت داشت كه خليفه معتز او را دستگير 

مبلغ آئين  –) چون اين شخص نوه اسماعيل بن موسي كاظم  181،  4، ج  1365كرد (مسعودي ، 

ر محتمل به نظر مي رسد كه قيام وي اصولا ) بسيا 19،  1398بود (نجاشي ،  –شيعه در مصر 

  شيعي بوده باشد .

هجري مورد سوء قصد قرار گرفت .  250همچنين رهبر قيام كنندگان كوفه يحيي بن عمر در سال 

) بسياري از ياري كنندگان يحيي از اهل كوفه و دانشمندان بودند  1522ص  13،ج  1363(طبري ، 

عمر مورد ستايش ابو هاشم جعفري ، وكيل امام هادي (ع) قرار  ) يحيي بن 598. ( اصفهاني بي تا 

) در دوره  1522ص  13، ج 1363داشت و همدردي او را نسبت به خود جلب كرد . (طبري ،

معتز حكومت عباسي به اين نتيجه رسيد كه شيعيان با قيام كنندگان روابط مستقيم داشته اند . 

شيعه در بغداد پرداخته آنها را روانه سامرا نمود . در ميان بنابراين به دستگيري شخصيتهاي برجسته 

  ) 1682  13ج  1363ايشان محمد بن علي العطار و ابو هاشم جعفري وجود داشتند ( طبري 

بدين ترتيب مي توان رابطه بين اقدامات با احتياط حكومت عباسي و رحلت ناگهاني امام هادي 

. حكومت عباسي معتقد بود كه امام هادي پشت سر  ه درك نمود 254(ع) را در سامرا ء سال 

) بايد افزود كه علماي شيعه نيز در  206،  50، ج  1403فعاليتهاي شيعيان قرار دارد ( مجلسي ، 

اين دوره تحت كنترل خلفاي عباسي قرار گرفتند . چنانكه يعقوب بن اسحاق معروف به ابن 

سي كشته شد و تنها جرم او اين بود كه بر به اشاره متكول عبا –عالم بزرگ نحوي  –سكيت 

  ) 269؛ سي.طي ، بي تا ،   401،  1364حسن و حسين (ع) درود فرستاده بود ( ابن خلكان ، 

  

  تسلط عقيدتي اهل حديث
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در دوره اول نفوذ تركان ، يعني از دوره معتصم تا دوران متوكل ، اگرچه تركان در خلافت          

چنان اداره امور به دست معتزله بود ، البته اوج قدرت سياسي معتزله در  عباسي نفوذ داشتند ، هم

دوره مامون بود . علت اصلي روي آوردن مامون به معتزله را در اختلافات داخلي ميان عباسيان 

بايد جستجو كرد ، زيرا جناح عرب و قوميت گراي عباسي كه توسط امين رهبري مي شد ، با 

شتري داشت و منافع خود را در اين همسويي مي ديد . مامون پس از عقايد حشويه هماهنگي بي

غلبه بر امين با جناح قشري و پر قدرت عباسيان روبرو شد كه او را نماينده واقعي اعراب اهل 

) و لذا قيامهاي متعددي عليه او بر پا شد از جمله  5، 4، ج  1365سنت نمي دانستند .(مسعودي ، 

،  1360ابن شكله ابراهيم بن مهدي نام برد كه مدعي تسنن بود . (مسعودي ،آنها مي توان از قيام 

  ) 506، 4ج

مامون براي رويارويي با آنان به عقايد معتزلي پناه برد و سپس به سركوبي دشمنان خود و        

اهل حديث پرداخت . بدين منظور به آزمودن قاضيان و محدثان پرداخت و آنها را در مساله 

م االله مورد بازجويي قرار داد . عمال حكومتي در محنه شدت عمل به خرج دادند . حدوث كلا

) محنه در ظاهر مبارزه با مخالفان حادث بودن كلام االله و در باطن ،  427،  2، ج 1362(يعقوبي ، 

  سلاحي سياسي عليه مخالفان دستگاه حكومتي بود .

)  52،  4، ج 1360روي آوردند . (مسعودي ،  پس از مامون معتصم و واثق به تفكر معتزله       

آنان با ايجاد آزمايش در باب خلق كلام االله ، موافقان جريان سلفي و جناح قوميت گراي عباسي را 

) چنانكه واثق در صورت عدم اقرار به خلق كلام  432 ،2، ج 1362شناسايي كردند ؛ ( يعقوبي ، 

ار مي داد و بعضا به قتل مي رساند . از جمله كساني كه انديشه را شكنجه و آز ناالله ، مخالفان اي

)  445،  4، ج1360در اين مساله به دست واثق كشته شد احمد بن نصر خزائي بود . (مسعودي ، 

باره داستان عجيبي نقل مي كند وي مي نويسد : امپراطور روم به واثق خليفه نامه  اينيعقوبي در

سياري از مسلمانان را در اختيار دارد . اگر خليفه در مقابل آنها نوشت و به او خبر داد كه اسيران ب

فديه بدهد ، او حاضر است اسيران مسلمان را آزاد كند . واثق اين پيشنهاد را پذيرفت و نمايندگاني 

به مرز فرستاد . نمايندگان خليفه ، اسيران را يك به يك تحويل مي گرفتند و عقيده آنان را درباره 

قرآن مي پرسيدند و تنها كساني را كه به اين سوال جواب مثبت مي دادند ، مي  مخلوق بودن

) مسائلي از  442،  2، ج 1362پذيرفتند و لباس و پول در اختيارشان قرار مي دادند . (يعقوبي ، 

  اين دست موجب تشديد تضاد ميان معتزله و اهل حديث شد .
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له قرار گرفتند  و در دوره معتصم و واثق نيز اهل حديث در دوره مامون در مقابل معتز       

همچنان از مواضع خود حمايت كردند و از مخالفان معتزله به شمار مي رفتند با روي كار آمدن 

) زيرا  86، 4، ج1365متوكل ، بحث و جدل و مناظره اهميت خود را از دست داد ، (مسعودي ، 

ست حمايت از اهل سنت و سركوبي شيعه متوكل در دوران خلافت خود با چرخشي آشكار ، سيا

) ومعتزله موقعيت خود را ازدست دادند .  86، 2، ج1360و معتزله را در پيش گرفت . ( مسعودي ،

بخشيد ، براي احمد بن  ل كرد و سنت گرايان را ارج و مقاممتوكل طرح مباحث عقلي را تعطي

ج و مرتبتي بسيار قائل شد و حنبل به عنوان يكي از شاخص ترين چهره هاي اهل حديث ، ار

كرد . (مسعودي ، احمد بن ابي داود قاضي القضات را كه از بزرگان معتزلي بود ، از كار بر كنار 

  ) 98-96،  4، ج  1365

هب سنت را رواج دهند و در نتيجه در اين دوره ، وي از محدثان خواست تا حديث و مذ      

ف ابن ابي شبه و صحيح بخاري و صحيح مسلم جوامع روايي و صحاح اهل سنت  همچون مصن

) تقويت و توسعه پر دامنه مذهب سنت در اين دوره به  164،  1، ج 1376تدوين شد . ( شاكر ، 

اوج خود رسيد ، و با رفتاري كه خلفا و خصوصا متوكل در تقويت اين گروه در پيش گرفتند ، 

تماع حديث را فراهم كرد . ،در يك ديد خمير مايه اصلي نگارش كتب آنان و بر پايي  مجالس اس

ه اكثر كتب صحاح سته و سنن در اين دوره به نگارش در آمد . كه چگونگاه كلي مي توان پي برد 

حنبليان هم به نوبه خود از توجه متوكل به اهل محدثين در راستاي انتقام از دشمنان خود و غلبه 

) متوكل در حمايت از سلفيه به دنبال  482ق ،  ه 1385بر مخالفان استفاده كردند . (حيدر اسد ، 

اهداف سياسي خود بود . وي با اين سياست توانست علويان را شكست دهد و از صحنه بيرون 

  )82،  1377كند ( جاسم حسين ، 

با رسميت يافتن مذهب سنت ،معتزله ، موقعيت سياسي و اجتماعي خود را از دست دادند و        

، شيعيان نيز تحت فشار اهل حديث قرار گرفتند زيرا متوكل از سويي كساني را همزمان با معتزله 

كه سياست ضد شيعي داشتند به كار گماشت ، افرادي چون عبيداالله بن يحيي بن خاقان ، و از 

  سوي ديگر به تعقيب و دستگيري شيعيان مبادرت ورزيد .

زمان ، گرايش آنها به اهل سنت و  به جهت سطحي نگري و ساده انديشي تركان در اين         

سلفيه بيشتر بود و دوري آنها از شيعيان و معتزله طبيعي به نظر مي رسيد . از سوي ديگر تركان ، 

سود خود را در همراهي با سلفيه مي ديدند و سران ترك چون فتح بن خاقان و عبيداالله يحيي بن 
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دشمنان سر سخت شيعه بودند ، خلفاي  خاقان و احمد بن عبيد االله بن يحيي بن خاقان كه از

  ) 396-385عباسي به ويژه متوكل را در دشمني با شيعيان تقويت مي كردند . ( اصفهاني ، بي تا ، 

متوكل براي رسيدن به اهداف خود روشهاي خاصي را اتخاذ كرد و نخست بحث را ممنوع ساخت 

تند . ارج و مقام بخشيد  ( اصفهاني ، . چنانكه قبلا اشاره شد افرادي را كه گرايش ضد شيعي داش

  ) و از اهل حديث حمايت كرد . 395بي تا ، 

از سوي ديگر بعدها علماي شيعه نيز در دفاع از عقايد شيعه به تاليفاتي دست زدند ؛ از         

جمله ابوسهل نوبختي در دفاع از عقايد شيعه در برابر غلات ، واقفه و اهل حديث به تاليف كتاب 

اخت . فضل بن شاذان نيز از ديگر علماي شيعه بود كه در دفاع از شيعه در برابر آراي مختلف پرد

  ) 307،  1398و اهل حديث و حشويه ، به تاليف كتب متعددي دست زد . (نجاشي ، 

بدين ترتيب ، كتابهاي متعددي كه از سوي علما و متكلمين شيعه در دفاع از عقايد شيعه در          

دليل بارزي بر وجود اختلافات ميان  رد آراي حشويه ، تاليف شده بود، راي اهل حديث وبرابر آ

دو فرقه سلفيه و شيعه در قرن سوم بود . از ديگر سو تدوين جوامع روايي از سوي اهل حديث نيز 

د آوري احاديث فراوان، گواه روشني بر جدال بين تشيع و اهل حديث بود ، زيرا اهل حديث با گر

آوري كردند كه جهت گيري اصلي  ي از اعتقادات مذهبي را در مقابل رقيب خود گردعه امجمو

، تاكيد بر مواضع اهل سنت و اهميت دادن بر حديث بود . از اين رو اين جريان معروف به اهل آن

حديث شد . و در نتيجه دشمني خلفاي عباسي با شيعيان به خصوص از دوره متوكل به بعد و سر 

ي د سه گانه اان نسبت به شيعيان از يك سو وتسلط عقيدتي سلفيه از سوي ديگر اتحسختي تركا

  عليه شيعيان به وجود آمد كه آنان را از جهات اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در تنگنا قرار داد .

  

  

  نتايج تسلط اهل حديث

وسيله عامه و  نست به مذهب عامه چنگ بزند ، چون شناسايي بهاخلافت عباسي تنها مي تو       

تاييد به وسيله علماي الهي موثرترين ابزار نمايش رژيم آنها بود . عباسيان به پشتيباني مذهبي بر 

خاستند كه خويشتن را واجد سنت صحيح پيغمبر مي شمرد و عقيده داشت كه سيرت اسلامي را 

را تحت تعقيب قرار  ) عباسيان نه تنها از نظر سياسي شيعيان95، 1384حفظ كرده است . ( اشپولر ،
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مي دادند بلكه فرهنگ شيعيان را نيز مورد هجمه قرار دادند . و از هر راه ممكن آن فرهنگ را مورد 

بي مهري قرار دادند و به پيروي از امويان ، از جعل حديث به نام شيعه و آلوده كردن احاديث آنان 

  ) 29،  1368، خودداري نكردند . (جعفري، 

تيب در حالي كه محور حديث خاندان رسالت بوند ، فشار بني عباس پس از امام به اين تر       

صادق (ع) فزوني گرفت ، حبس طولاني مدت امام موسي كاظم (ع) تحت نظر بودن امام رضا (ع) 

واحضار ائمه بعدي به عراق و زير نظر گرفتن آنان ، محور حديث و وحدت مكتب را خيلي زئد 

م پاشيدگي ، با مسند احمد بن حنبل آغاز شد كه از پيشوايان اصلي اهل ويران كرد . دوران از ه

  ) 29،  1368حديث قلمداد مي شود . (جعفري، 

بال عقايدي بودند كه سمره بن جندب ، ابو نتوده مردم به پيروي از سردمداران خود به د       

دي دامنه نقل حديث گسترش هريره و عروه بن زبير آن را منتشر كرده بودند .به اين ترتيب به زو

حديث ازپيامبر  يافت و اين در حالي بود كه در ابتدا ، پيشوايان اهل سنت ، تصريح به نقل نكردن

ي كه مجموع احاديث منقول از پيامبر از چند حديث تجاوز نمي كرد ، ولي از داشتند به گونه ا

و بعد از مدتي به چند صد اواسط سده دوم هجري به بعد تعداد اين حديث ها به چندين هزار 

  ) 416،  3، ج 1358هزار رسيد (بغدادي، 

بدين ترتيب نظم ديني جامعه بر اساس اين احاديث شكل گرفت و پيروان آن را كه بيشتر        

توده مردم تشكيل مي دادند سني ناميدند و بدين سان اهل حديث شكل گرفت ؛ افرادي كه سطحي 

و ساده انديشي  به مذاق توده مردم سازگارتر بود و راحت تر به  نگر بودند . و اين سطحي نگري

آن جذب مي شدند ، اهل حديث تنها به سنت و حديث متكي بودند و بالطبع در برابر كساني كه 

در تفسير و توجيه معارف ديني گرايش به عقل داشتند ايستادگي نمودند آنها حتي اهل كلام و عقل 

  ندقه و خروج از اسلام كردند .گرايان را متهم به كفر و ز

ديني متكي به عقل بودند تكفير مي كردند و آنان  ديث معتزله را كه در بيان معتقداتاهل ح        

) و با تسليم به قضا و قدر ، كم رنگ شدن  21، 1375را اهل بدعت و گمراهي دانستند (بغدادي ،

) موجب گسترش جمود فكري در 506، 1385تلاش مجتهد و دنباله روي از پيشينيان (حيدر اسد ، 

جامعه اسلامي گرديدند . وجود حاكمان ترك كه تحت تاثير عقايد حاكم بر دستگاه خلافت بودند 

موجب گرديد تا لطمات فراواني به خرد گرايي وارد شود . اگر چه اهل حديث خود را متعهد به 

، 1،ج 1361وفادار نبودند (شهرستاني ، حديث قلمداد مي كردند اما در موارد متعددي به اين آرمان 
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) همچنين با وجود آن كه علم كلام را در اصول اعتقادات خود قبول نداشتند و آن را موجب  93

گمراهي مي دانستند در طول زمان به آن روي آوردند . ظهور ابولحسن اشعري كه مدتي طرفدار 

معتزله به جنگ با ايشان پرداخت در  معتزله بود و بعد از آنها جدا شد ؛ با روشهاي استدلالي

) مكتب اشعري  101،  1ج، 1361سازمان يافتن مذهب سنت نقش موثري بازي كرد . (شهرستاني، 

تلفيقي از عقل و سنت بود و در واقع جهت آشتي دادن ميان عقل گرايي معتزله و سنت گرايي 

  خشك اهل حديث به وجود آمد .

يرفت اما اين نظرات را به عقيدتي نظرات علماي حديث را پذاشعري در زمينه مسائل           

ي اصلاح نمود تا از معيارهاي عقلي معتزله نيز برخوردار باشند ، براي مثال وي در خصوص گونه ا

مساله حدوث قرآن گفت كه قرآن قديم است اما وي با استناد به تفاوت ماهيت و وجود اشاره كرد 

مي باشد (قرآن قديم است اما كلام نفسي نه كلام لفظي ) در  كه هر وجود خاصي از قرآن حادث

خصوص آزادي اراده وي معتقد بود كه كليه كارهاي بشر از سوي خدا تعيين يا خلق مي شوند اما 

بشر به دليل اين كه اكتساب كننده آن ها است لذا در قبال شان مسئول مي باشد . خدا خالق و 

شر نيز ابزار يا عامل سهيم در انجام اين كارها مي باشد . عامل اصلي كارهاي بشر است اما ب

) نقش متكلمان در شيوع اختلافات مذهبي در قرن سوم نيز قابل  170- 169،  1381(لاپيدوس ، 

توجه است . زيرا آنان مردم را به شبهه انداختند و براي اثبات نظريه خويش به اقامه حجت 

  )375، 1373را به انكار باز كردند . (توحيدي ، پرداختند ، و از اين طريق زبان مردم 

سياست علوي زدايي كه از زمان امام مالك ، معاصر منصور آغاز شده بود ، در زمان احمد         

بن حنبل ، اوج گرفت . وروشن است كه چه تاثيري بر تدوين حديث داشت . از امام علي در يكي 

ر صورتي كه از ابو هريره كه تنها سه سال از حديث ثبت شده است ، د 58از صحاح سته فقط 

حديث ثبت گرديده است . و همچنين با وجود آن كه يك  5000صحابه رسول خدا بود در حدود 

صد صحابي رسول خدا روايت غديررا نقل كردند ، باز هم محدث معروف اهل سنت ، يعني 

موارد آنان رواياتي را نقل كرده بخاري رضايت به نقل آن نداده است ؛ در حالي كه در بسياري از 

  ) 146، 1380اند كه تنها يك صحابي آن را نقل كرده است (جعفيان ، 

روي هم رفته اصحاب حديث بر همان ظواهر حديث و نقليات و مسموعات پاي مي            

بدعت فشردند و هر گونه تفسير عقلي از اصول و مباني اسلامي ، آيات قرآني و احاديث پيامبر را 

و انحراف قلمداد مي كردند . ايشان طرفدار عقايد سمعيه بودند . يعني احكام و عقايدي كه از راه 
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) بنابراين فاقد سلاحي كار آمد براي پاسخ گويي  67،  1368سمع و گوش رسيده است (مشكور ، 

  به شبهات بودند ، زيرا دانش آنها محدود در نقل و روايت حديث مي شد .

رين فتنه و چالشي كه در خصوص اصحاب حديث رخ داد آن بود كه ايشان خود را آخ         

متظاهر به سنت و تابع آن نشان مي دادند . اهل حديث هر كس را به علم و دانش متصف مي 

دانستند ، او را به بالاترين درجه مي رساندند . و هركسي از نظر ايشان فاقد دانش بود مورد بي 

. تسلط اهل حديث نشان داد ؛ كه عوام الناس داراي توانايي و تسلطي هستند  مهري قرار مي دادند

، كه اصحاب فهم و دانش ياراي مقابله با آن را ندارند و دانشمندان هم در اين وادي پر كشمكش 

  ) 504ه ق ،  1375نمي توانند نظر و راي خاصي از خود بروز دهند . (حيدر اسد ، 

نظر در علوم ديني و غير ديني متروك شد و تسليم و تقليد امري معمول  بعد از اين بحث و         

گرديد ، تسليم به قضا و قدر و تقليد از سلف صالح (عبارتي كه اهل سنت به كار مي برند ) بدون 

آوردن نظر جديد از اين پس تمام كتب و آثار يا عبارت بود از نقل اقوال و عقايد پيشينيان در 

  قايد متعصبانه باشد ؛ و يا به عبارت ديگر چيزي جز اثبات اقوال پيشينيان نبودصورتي كه مقبول ع

از بدبختي اين فكر حتي به فلاسفه و علما هم سرايت كرد . ضربت عظيم به تمدن و علوم در آن 

بود كه تفكر را در اصول دين و عقايد و احكام و احاديث و آيات و تميز خطا را از صواب به 

ظاير آن امري زايد و نزديك به خروج از دين دانسته شد ، واين داستان در قرن هاي وسيله عقل و ن

  بعد شدت بيشتري يافت .

  

  متوكل و اهل حديث

متوكل با روي گرداني از معتزله كه از زمان مامون تعاليمشان ، تعاليم رسمي حكومت          

مدت زمامداريش كرد . اين كار او عباسي به شمار مي رفت اقدام به جنجالي ترين سياست در 

روي گرداني نمادين از سياست هاي پيشينيان بود ، اما متوكل احتمالا اميد اين را داشت تا با اين 

اقدام حمايت بي قيد و شرط عامه مردم را كه اهل حديث ، به ويژه در بغداد ، از آن برخوردار 

  ) Bosorth 777,بودند به سمت خودش جلب كند (

فرماني در حمايت از اهل حديث به  234متوكل به اكرام محدثان پرداخت وي در سال           

) و نيز محدثين را به سامرا فراخواند و نسبت به آنان  37، 1404سراسر مملكت صادر كرد ( علي ، 
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ي ) و در مجالس او فقيهاني نظير داود بن ميثم ( بغداد 285،  1419اكرام فراوان نمود . (سيوطي ، 

درهم  5000) و اسحاق بن بهلول آمد و شد داشتند . متوكل پاداشي به ميزان  380،  8، ج  1358، 

  ) 34،  1921براي اسحاق مقرر كرد ( تنوخي ، 

متوكل به محدثين قدرت و نفوذ داد ، عوام از اين فرصت بهره بردند و صاحبان انديشه            

ي ها به طور خاص از جايگاه بالايي برخوردار شدند و از نزول كردند ؛ خرافات منتشر شد . حنبل

اين فرصت در انتقام از دشمنان خود بهره بردند . متوكل هم در تكريم احمد بن حنبل و ذكر خير 

او و ارسال هدايا و حتي پيشنهاد منصب قضا به او تلاش فراوان داشت ، هر چند احمد بن حنبل 

) متوكل توجه ويژه  482، 1375ا احتياط داشت ( حيدر اسد ،در برخورد با متوكل رفتاري توام ب

به احمد بن حنبل داشته اميد وار بود از محبوبيت عمومي احمد بن حنبل كه ناشي از مقاومت او 

در جريان محنه حاصل شده بود بهره ببرد . گو اين كه روش زاهدانه احمد بن حنبل در زندگي 

ك نشود و حتي از فرزندان خود كه مقرري متوكل را خصوصي باعث شد چندان به متوكل نزدي

ره گرفت و  از خوردن غذا در منزل فرزندانش به همين جهت امتناع نمود . ( اپذيرفته بودند كن

  ) 203،  1368زرياب خوئي ، 

، در سامرا ماند 241حمد هم تا سال متوكل احمد بن حنبل را از بغداد به سامرا دعوت كرد ا         

كه قصد بازگشت به بغداد كرد از سوار شدن بر موكب خليفه سر باز زد و خود با  اينازو بعد 

ي كه خليفه برايش فرستاده را بفروشند و پول آن را گفت جامه ا قايقي پنهاني وارد بغداد شد و

) احمد بن حنبل در بغداد وفات يافت . گزارش 203، 1368ميان فقرا تقسيم كنند ( زرياب خوئي ،

از مشايعت كنندگان جنازه احمد حنبل نشان دهنده محبوبيت او در ميان عموم مردم است .  منابع

  ) 1407،356(ابن كثير ، 

در اين دوره اهل حديث به مناصب مهم گماشته شدند به نحوي كه يحيي بن اكثم از          

هستند ( ابن خلكان ، دان به خلقت قرآن مهدور الدم قمخالفان برجسته معتزله كه معتقد بود معت

) به منصب قاضي القضاتي رسيد سخت گيري اهل حديث به جايي رسيد كه در  148، 6ج 1364

تازيانه زدند  ( ذهبي ،  500فردي را  كه در بغداد به شيخين و عائشه دشنام داده بود  241سال 

گرايشات  ) اهل حديث در اين دوره تحت حمايت متوكل كه 268،  1419؛ سيوطي ، 13، 1413

شافعي داشت به فعاليت پرداختند . جالب آن كه خود متوكل از اين كه دوران شافعي را درك 

 ) 272، 1419نكرده خود را در معرض زيانكاري مي ديد ( سيوطي ، 
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متوكل براي خشنود كردن اهل حديث به اقدامات ديگري هم دست زد ، از جمله خريد          

،  1972خدا مثل طلحه بن عبداالله و عبداالله بن جحش  (ابن بكار ،  شمشير بعضي از صحابه رسول

) همچنين با تهيه نيزه منسوب به رسول خدا خود را دنباله روي سنت نبوي معرفي مي نمود  390

) همچنين در دوره متوكل مرمرهاي كعبه احيا و بازسازي شد  6060،  14، ج 1363(طبري ، 

) مسجد  35جامع سامرا هم توسعه و تكميل يافت (مسعودي ، ) و مسجد  71،  1398(بلاذري ، 

  جامع سامرا مناره هاي بلندي داشت كه از دور دست ها قابل شناسايي بود

حمايت متوكل از اهل حديث مقام شامخي را در نزد ايشان براي او به بار آورد . به نحوي           

ه با متوكل يكسره كنار گذاشت و از او به كه صالح بن احمد بن حنبل احتياط پدرش را در رابط

) ابراهيم بن  366عنوان برترين پادشاه در عفو و بخشش و دوري از ستمكاري ياد كرد (ابن اثير ، 

محمد تيمي ، قاضي بصره با شور و شوق از متوكل به سبب محو بدعت و اظهار سنت تمجيد 

ل محبت اهل حديث به متوكل را بايد در ) عمده ترين دلي 345،  13459نمود ( بردي الاتابكي ، 

  ) 501، 1375سياست او در رفع محنه جستجو كرد (حيدر اسد ،

گويا قضاوت ابن اثير در نوع خود جالب باشد كه گفته دشمني متوكل با علي (ع) و            

سنت نبوي ) ادعاي احيا و تدوين  56، 7، ج  1365،فرزندانش خوبيهاي او را از بين برد ( ابن اثير

از سوي متوكل يك اقدام معني دار براي جلب افكار عمومي ضد معتزله و شيعه بود در همين 

راستا متوكل از اهل حديث حمايت كرد و با حمايت او مذهب ايشان رسميت ,يافت (جعفري ، 

1368  ،112 ( 

  نتيجه

درجامعه به اوج رسيد ,  مقارن دوران خلافت متوكل علي االله ؛ تقابل جريان هاي اجتماعي         

از جمله مظاهر اين گونه اختلافات  درگيري بين معتزله و اهل حديث بود كه در دوره خلافت 

ي رسمي از سوي او به نفع حقانيت انديشه فت و در نهايت به صدور اعلاميه امامون شدت يا

  حدوث كلام االله و تحميل اين انديشه بر جريان هاي فكري شد .

مذهبي خلافت و ر بررسي زمينه هاي پيدايش اين نگرش در جامعه مي توان به سياست د           

رتو محوريت تفكري خاص در صدد ايجاد مذهب رسمي خلافت بودند , اشاره نيز عواملي كه در پ

اجتماعي داشته  –كرد . سير حوادث اين دوران نشان مي دهد كه اين مناقشه بيشتر صبغه سياسي 

  است .
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درباره پديده محنت و عوامل ايجاد آن مي توان گفت جلوگيري از تبديل قدرت مذهبي به           

قدرت عرفي عمده ترين عامل بوده است ؛ بدين معني كه بعد از انشعاب دين از سياست از ابتداي 

, به  ي در ميان مردم كسب كرده بودندان اسلام به تدريج جايگاه ويژه اخلافت اموي , محدثان جه

طوري كه به نظر مي رسيد به قدرتي موازي با قدرت خلفا تبديل شده باشند . محنت راه حلي 

  براي فرو كوفتن خطر بالقوه ايشان و به فعليت رساندن قدرت عرفي خلفا در برابر ايشان بود .

بود هدف ديگر محنت جلوگيري از گسترش انديشه روشن فكرانه معتزله در سطح جامعه            

 –. از سوي ديگر دستگاه خلافت مي كوشيد تا از عقايد معتزله در راستاي اهداف سياسي 

اجتماعي خود بهره ببرد و براي اين منظور , حركت اجتماعي معتزله را از مسير خود منحرف 

  ساخت و آن را به ابزاري در دست نهادهاي مسلط بر جامعه تبديل كرد .

عيان با خود داري از در گير شدن در مشاجرات بين معتزله و اهل در اين دوران , شي          

حديث و حتي با همسويي نسبي با معتزله در امور كلي , زمينه فعاليت سياسي اجتماعي خود را 

  فراهم كردند و با برگزاري جلسات مباحثه با معتزله تفكر شيعي را رشد و رونق بخشيدند .

ه ) بحث و مناظره از رونق افتاد . متوكل در برابر معتزله  247-232با آغاز خلافت متوكل (          

موضع گيري و براي احمد بن حنبل , نماينده شاخص جريان اهل حديث , اهميت و ارج بسياري 

قائل شد . او در كنار رويارويي با معتزله , به مخالفت و دشمني با شيعه نيز پرداخت و فشار بر اين 

  به اوج رساند . دو جريان اجتماعي را
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